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م اول آغاز و ارتش روسیۀ تزاری با ایمان به پیروزی، وارد جن جهان شود. ‌اگوست ۱۹۱۷ جن
ول شست پ شست، موقعیت رژیم را متزلزل مکند. تا فوریه ۱۹۱۷ حدود ۸ میلیون سرباز جان
خود را از دست مدهند. این کشتارها، گرسن و فقر، زنان پتروگراد را علیه تزار به خیابان مکشاند.
آنها خواهان برکناری نیلای دوم شدند. کارگران کارخانه ها نیز به اعتراض پیوستند. نیلای دوم ارتش
خود را برای مقابله با تظاهرکنندگان به خیابان مفرستد. اما سربازان از فرمان سرپیچ کرده به صف
تظاهرکنندگان م پیوندند. دامنۀ اعتراض اوج م گیرد تا اینه نیلای دوم مجبور به کناره گیری 
رژیم موقت انتخاب مدهد. پارلمان دوما یشود. انقلاب فوریه به سلطنت مستبدانۀ تزارها پایان مم
کند. پارلمان که در زمان تزار هیچ قدرت نداشت و تحت فرمان او بود، کلید قدرت  سیاس را بهدست
.مگیرد

در همانحــالکه در مجلــس دومــا نخبــان بــه مشــورت مپرداختنــد، در خیابــان، نیرویــ دیــر درحــال
شلگیری بود: سوویت یا شوروی.  در دوما هم با هم کار مکردند: از منشویهای اصلاح طلب تا
ومت موقت در ادامۀ جنال. سوویت، خواهان صلح بدونقیدوشرط بودند. اما، حهای رادیبلشوی
پافشاری مکرد. علاوهبراین برای دهقانان، کار حومت موقت بسیار کند بود. در بسیاری از نقاط،
دهقانان علیه زمیندارن شورش کردند. کارگران نیز خواهان بهبودی وضع خود بودند.  لنین که بهدلیل
تبعید شده بود، از طریق روزنامه از پیروزی فوریه با خبر شد. دولت آلمان که در جن فعالیت سیاس
با روسیه بود، قطاری را در اختیار لنین گذاشت تا امان بازگشت او به روسیه فراهم شود. دولت آلمان
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آن زمان از لنین حمایت مکرد، زیرا لنین، رهبر بلشویها و سویت، خواهان صلح بدونقیدوشرط بود.
ورود لنین به پتروگراد جو سیاس را ردیال ساخت. لنین در تزهای آوریل خود خواهان پایان فوری
جنـ و کسـب قـدرت کامـل شـد. بلشویهـا بـرای مشلات جـامعه راهحلهـای سـاده و بسـیار سـریع
داشتنــد: تقســیم فــوری زمیــن بیــن دهقانــان و کنتــرل کارخانههــا توســط کــارگران. لنیــن بهدنبــال برپــای
دیتـاتوری پرولتاریـا شـد و بلشویهـا بـهمرور از نفـوذ بیشتـری برخـوردار شدنـد. لئـو تروتسـ، رهـبر
شوراهــای (سوویتهــای) پتروگــراد، بــا جانبــداری از لنیــن در اکتــبر ۱۹۱۷ بــه سازمانــده یشــورش
.پرداخت

،متـوجه آن شـد. بهایندلیـل از نظـر سیاسـ انقلاب اکتـبر بهگـونهای آرام رخ داد، طـوریکه کمتـر کسـ
انقلاب اکتبر یکودتا علیه دولت موقت بود که درنتیجۀ انقلاب فوریه و سقوط تزار روی کار آمده بود.
امـا، آنچـه از کودتـای سیاسـ اکتـبر یـانقلاب سـاخت، دگرگونهـای اجتمـاع، سیاسـ و اقتصـادی
رادیال درمدت بسیار کوتاه بود. در فوریه سال ۱۹۱۷ یسیستم دمراتی، جانشین حومت توتالیتری
روسـیه شـد کـه خـود لنیـن آن را آزادیخواهـانهترین حـومت دنیـا دانسـت. در ایـن سیسـتم، دمراتهـا
توانسـتند قـدرت کلیـدی را بـه دسـت آورده، رادیالهـای بلشویهـا را از قـدرت دورسازنـد. هرچنـد ایـن
ـتجرببـود امـا، بهدلیـل ب راتیـسیسـتم دمی دارای پتانسـیل قـوی در برپـای راتیــومت  دمح
،نتوانست درمقابل چپهای بلشوی یزۀ قوی در تثبیت قدرت سیاسسیاستمداران آن و فقدان ان
برتری خود را نشان دهد. از این جهت متوان بین انقلاب فوریه ۱۹۱۷ روسیه و جمهوری وایمار در
آلمان وجه مشترک یافت: اولین دمراس روسیه توسط چپ های رادیال و اولین دمراس آلمان
.توسط راست های رادیال به حیات کوتاه خود پایان دادند

بـا ایـن کودتـا و شسـت دمراتهـا و اصلاح طلبـان، چپتریـن جناحهـای انقلاب روسـیه تمـام قـدرت
سیاس را بهدست گرفته، به رادیالترین شل ممن به قلعوقمع مخالفان خود و برپای اتحاد جماهیر
.شوروی برخاستند

شسـت اولیـن دمراسـ در روسـیه را متـوان ازنقطهنظرهـای متفـاوت فرهنـ، سیاسـ، اقتصـادی و
تاریخ توجیه نمود. اما، بدونش منشویها که در مقابل چپهای رادیال خود را دمرات دانسته،
حقانیت قدرت سیاس را در انتخاب اکثریت مردم مدیدند، خطر اصل را در راستهای رادیال و
ست خوردۀ یدیدند. بهویژه کودتای شاز افسران تزاری سابق به نام کرنیلوو‌حامیان رژیم تزاری م 
بر این تحلیل صحه گذاشت. این کودتای ناموفق درحقیقت نشان داد که قدرت نظام نمتواند نقش
چندان در بازگشت به سیستم توتالیتری داشته باشد، زیرا مقاومت مردم بسیار گستردهتر، جدیتر و
قــویتر بــود. امــا، پــس از ایــن کودتــا منشویهــا بــرای حفــظ سیســتم سیاســ موجــود بــا مســلحسازی
بلشویها موافقت کردند.  چنین امری در نهایت به کودتای موفق اکتبر  ۱۹۱۷ انجامید. البته کم نبودند
دمراتهای همچون ایرکل سرتیل که درمورد خطر بزرگ که از سوی بلشویها دمراس را تهدید و
حومت را بهسوی توتالیتاریسم مبرد، هشدار مدادند. اما، تمام این هشدارها جدی گرفته نشد و
نهایتاً به سقوط این حومت دمراتی انجامید. بلشویها بدون توجه به آرای اکثریت مردم، با حمایت
.یاقلیت مسلح، بااستفاده از ضعفهای حومت موقت، قدرت سیاس را بهدست گرفتند

لنیـن خـود در مـورد پیـروزی اکتـبر ۱۹۱۷ منویسـد کـه پیـروزی بلشویهـا نتیجـۀ فقـدان انیـزۀ قـوی



منشویها درحفظ قدرت سیاس و در مقابل، انیزۀ قوی بلشویها در کسب قدرت سیاس، بدون
درنظرگرفتــن نظــر اکثریــت جــامعه بــوده اســت. زیــرا بلشویهــا بــه ســهم خــود اشتباهــات تــاکتی و
استراتژی بسیاری مرتب شدند که منشویها نتوانستند از آن بهسود خود استفاده کنند. بهایندلیل
بدونش، کودتای ناموفق کورنیلوو تأثیر روان زیادی جهت پیروزی بلشویها و شست منشویها
.داشته است

ه در وظیفۀ تاریخها حقانیت خود را نه در حمایت تودۀ اکثریت مردم، بلها برخلاف منشویبلشوی
خود جهت برپای  یسیستم کمونیست مدانستند: برای چنین ایدهای برقراری یسیستم دیتاتوری
پرولتاریا لازم است و نه یسیستم دمراتی که خود را بهطور مقطع وابسته به آراء اکثریت مردم
.سازد

ی از دلایل اصل ناپییری دمراتها در حفظ قدرت سیاس، واهمۀ شدید آنها از یجن داخل بود.
داخل ها برای کسب قدرت، حاضر به استفاده از هرگونه ابزاری بود. او جناما، لنین رهبر بلشوی
را بــرای رســیدن بــه سوسیالیســم و پاکســازی جــامعه از نیروهــای ضــدانقلاب ممــن و حتــ ضــروری
مدانست.  تئوری انقلاب سوسیالیست لنین، یتئوری نخبهگرایانه است، یعن اینه نظر اکثریت مردم
اهمیت ندارد. نخبان باید توده را هدایت کنند و حت اگر ممن باشد، باید درصورت امان، با سرکوب
.و  جن داخل، راه رسیدن به سوسیالیسم را هموار ساخت

با دمراس نم توان به سوسیالیسم رسید. برای سوسیالیسم به دیتاتوری پرولتاریا احتیاج است که
نمایندۀ آن تنها ی حزب کمونیست باشد. این برداشت لنینیست از افار و نوشتههای مارکس، بینش
غالب در انترناسیونال سوم بود.  قدرت سیاس را باید به هر وسیلۀ ممن، حت بهقیمت جن داخل، به
دست آورد و حزب کمونیست باید به هر وسیله قدرت سیاس را تنها برای خود حفظ کند، زیرا او تنها
.نمایندۀ پرولتاریا است

حـزب بلشویهـا بهرهـبری لنیـن توانسـت در مـدت بسـیار کوتـاه بـا رفورمهـای ارضـ و  دولتـ کـردن
صنایع، زمینه را برای یانقلاب بزرگ فراهم نماید. در حقیقت متوان گفت کودتای سیاس اکتبر
۱۹۱۷ در روسیه یانقلاب بوروکراتی از بالا به پایین بوده است. کسان  همچون روزا لوکزمبورگ و
تروتس به خطر این ایدۀ لنینیست واقف بودند و هشداردادند که چنین سیستم نهایتا به یدیتاتوری
.م انجامد که با مرام سوسیالیست در تناقض  است

در یبررسـ فشـرده از مفـاهیم تـوده، مـردم و نخبـان، متـوان گفـت کـه منظـور از تـوده   دسـتهای از
انسانها هستند که بهشل در یرابطۀ منظم یا غیرمنظم با یدیر قرارمگیرند. فیلسوفان باستان در
یونان بهطورکل یدید منف نسبت به تودۀ مردم داشتند. دیدگاه منف به توده تا قرن نوزده میلادی ادامه
یافت.  از نظر هل توده بدون یحاکم و پادشاه، بنظم و شل است. انبوه یتوده ب شل و نظم
است و باید آن را از تبدیل به یفاکتور سیاس بازداشت، زیرا توده فاقد خودآگاه است. توده احتیاج
به رهبر دارد. مارکس اما، ضمن تائید اینه توده فاقد خودآگاه است، معتقد است که متوان و باید
خودآگاه به توده داد. تنها در چنین شرایط توده م تواند یفاکتور سیاس مهم باشد. بههمیندلیل
ازنظر مارکس باید به انتقاد از توده پرداخت و او را از خصلتهای توده ای و ناآگاه رها ساخت. چنین



امری از نظر مارکس با تمایز طبقات ممن است. توده در مفهوم هل در بافت سیاس، مقابل مفهوم
.مردم است که هلیان چپ در آن طبقات اجتماع را م بینند

در آثار متفران بعدی همچون یاسپرس، یونر و اورتا توده در مقابل مفهوم سیاس نخبه  قرارگرفت.
لوبو وجود رهبر را برای توده لازم مبیند ول، نمایندۀ این تز است که توده بر رهبر سبقت دارد: این
توده است که رهبر مسازد و نه برعس. فیلم عصر جدید چارل چاپلین نیز نمایانر چنین تصوری
است، آناهکه یکمدین بهطور تصادف و بهدلیل  شباهت با هیتلر رهبر م شود و شخصیت هیتلری
.مورد پذیرش توده را م پذیرد

تـوده بهدلیـل دسـت دوم بـودن دربرابـر مـردم یـا خلـق، حتـ در قـاموس مـارکس یمفهـوم منفـ دارد.
بههمیندلیل مارکس با جداکردن و رهبرساختن طبقۀ کارگر به آن یخصلت مثبت مدهد. لنین از آن
فراتر مرود: باید در درون توده رسوخ کرد و رهبری نمایندگان طبقه کارگر را محم ساخت.  توده باید
بـه دیتـاتوری طبقـۀ کـارگر ایمـان آورد و از آن حمـایت کنـد. در چنیـن مفهـوم لنینیسـت، کودتـای اکتـبر
۱۹۱۷ یانقلاب از بالا به پایین بود که به یسیستم دیتاتوری حزب انجامید که خود را تنها نمایندۀ
طبقۀ کارگر مدانست. مارکس و انلس در مانیفست، سیستم دیتاتوری پرولتاریا را نیز در یمقطع
کوتاه تاریخ برای ازمیانبردن ساختارهای کهن سیستم سرمایه داری و فئودال لازم مبینند. اما، لنین
برخلاف مارکس، دیتاتوری پرولتاریا را به یسیستم سیاس پایدار و درازمدت تبدیل نمود؛ امری که با
انتقاد دیر رهبران کمونیست مواجه شد ول، سرانجام با شلگیری سیستم توتالیتری استالین به
.پاکسازی بخش بزرگ از منتقدین انجامید

توده یمفهوم غیرسیاس و بهگفتۀ الیاس کانت نقطۀ صفر امر سیاس است. پیروزی انقلاب اکتبر برای
مارکسیستهای دنیا یمثال موفق در جهت برقراری دیتاتوری پرولتاریا از طریق هدایت و رسوخ در
.توده مردم بود. دمراس و آزادی اجتماع از این دیدگاه مانع برای رسیدن به سوسیالیسم تلق شد

در میان مارکسیستهای ایران نیز، تحت تاثیر لنینیسم این ایده رشد یافت، که توده و نه مردم برای
رسـیدن بـه سوسیالیسـم سـرنوشت سـاز هسـتند: تـوده در ذات خـود غیرسیاسـ اسـت، ولـ متـوان بـا
بخشیدن خودآگاه به او از او بهعنوان یابزار سیاس استفاده کرده، رهبری او را بهدست گرفت و از
طریق او بهطور فعال در صحنۀ سیاس حضور یافت، دقیقا به همان شیوۀ بلشوک علیه منشویها.
ازایـنرو اعتقـاد بـه مـردم بهعنـوان فـاکتور و وزنـۀ سیاسـ کـه در یسیسـتم دمراتیـ بتواننـد نخبـان
سیاس را خلع کند، از بین رفت. آنها چنین سیستم که برپایۀ آزادی های اجتماع و احترام  به حق
رأی فردی بنا شده را نهایتا در خدمت سرمایهداری مدیدند. بههمیندلیل نیز رفورم، پایۀ اعتقادی خود را
بهکل از دست داد و تنها راه رسیدن به سوسیالیسم، برقراری دیتاتوری پرولتاریا از طریق انقلاب از بالا
 .تلق شد

ایدۀ استفادۀ ابزاری از توده برای محم سازی پایۀ قدرت درطول تاریخ همواره وجود داشته و پدیدۀ
نــوین نیســت. بــا انقلاب اکتــبر، اســتفادۀ ابــزاری از تــوده از ایــن جهــت جنبــۀ نــوین یــافت کــه برپــایۀ
یایدئولوژی قوی با آرمان انساندوستانه و خواهان برقراری عدالت بین همهی انسانها استوارگشت.
رود: بخشبهشمار م راسخطر جدی برای دماین ایدۀ استفاده ابزاری از توده ی ،در دوران کنون



ـان سیاسـمورداسـتفادۀ ابـزاری نخب یـا دینـ شوینیسـت ،از تـوده بـر اسـاس آرمانهـای ناسیونالیسـت
قرارمگیرند و خود را از ایدۀ سیاس مردم جداساخته، با ایدههای مردم پسند و مقطع بهدنبال کسب
.اکثریت به هر شیوۀ ممن مروند

توده بر خلاف مردم یا خلق تاکنون در هیچ شل سیاس دیری غیر از توتالیتاریسم، برآمد نداشته است.
بههمیندلیــل هانــا آرنــت اینگــونه اســتنتاج مکنــد کــه جنبشهــای توتــالیتری مــدرن همــواره بــه شــل
.سازمانیافتۀ تودهای تثبیت مشوند

بهعبارتدیر متوان گفت که پس از انقلاب اکتبر، جنبش تودهای توتالیتری با خصلتهای تازهای
گسترش یافت، از جمله ایدئولوژی بودن. ایدئولوژی متواند دین یا غیردین باشد. ازسویدیر رهبر،
مشروعیـت خـود را از درون تـودۀ حـام خـود بازتولیـد مکنـد. توقـف در چنیـن بازتولیـدی متوانـد بـه
آشفت توده و سقوط رهبر بیانجامد. آنچهکه توده و رهبر را بههم پیوند مدهد، پاسداری از نشانهها و
سـمبلهای شنـاخته شـده اسـت کـه اهمیـت حیـات بـرای اسـتقرار قـدرت سیاسـ رهـبر دارد. ازاینجهـت
.“تزیین توده” با این سمبلها، که کرکاور در اثر خود به تفصیل به آن پرداخته است، نقش اساس دارد

بهایندلیل شاید بتوان گفت که توتالیتاریسم استالین سیر تامل طبیع انقلاب تودهای اکتبر در یبافت
چپ بوده است. هر دیتاتوری چه در مضمون کارگری چپ و چه در مضمون فاشیست راست در
نهایت به یسیستم توتالیتری م انجامد که قدرت سیاس سیستم قضای، اجرائ و قانونذاری را در
قالب یفرد متمرکز مکند. تفاوت اساس چنین توتالیتری با استبداد کلاسی در وجود تودهای است
که خود را نمایندۀ تمام مردم مداند و در یچارچوب ایدئولوژی در بازتولید قدرت سیاس رهبر،
.نقش اساس دارد
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